
 

 

 اسلامی  علوم و  فقه نامهپژوه فصلنامۀ علمی  
 46تا   33صفحات ، 1401 پاییز، 2، شمارۀ 1دورۀ ، مقالهٔ پژوهشی

 12/06/1401تاریخ پذیرش:  - 04/04/1400تاریخ دریافت: 

  های حضرت با تأکید بر دیدگاه مبانی اثبات حجیت اجماع حدسی 
ه آیت

ّ
 العالیمدظله   ای خامنهالل

 اصول  و فقه خارج چهار سطح طلبه |∗ آبادیسرهنگ زادهتقی علیرضا  سید| 

 چکیده 
اجماع حدسی به عنوان یکی از اقسام اجماع در استنباطات فقهی مورد استناد فقها قرار گرفته است.  
در لسان فقهای امامیه چهار مبنای اساسی برای اثبات حجیت این نوع از اجماع بیان شده که صرفا  

آ پذیرش واقع شده است. همچنین  دو مورد  احتمالات و ملازم عادیه مورد  ن یعنی مبنای حساب 
خامنهآیت بهاللّه  را  حدسی  اجماع  اصل  نیز  پذیرفتهای  کاشف  مبنای  عنوان  متعرض  هرچند  اند؛ 

   .شوندپذیرش آن نمی
  اللّهآیتاجماع حدسی، حساب احتمالات، ملازم عادیه، اطمینان، قاعده لطف،    واژگان کلیدی:

 . ایخامنه

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

∗Email: S1111t8137222@gmail.com  نویسندۀ مسئول؛ ∗ 
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 مقدمه
.  استاجماع    ، عنوان دلیل برای کشف احکام شرعی مطرح شدیکی از مواردی که در فقه شیعی به

از قول   ، عنوان یک دلیل مستقل حجیت ندارد اجماع در فقه شیعی به از آن جهت که کاشف  بلکه 
ها  رکاربردترین آنعنوان یکی از حجج بیان شده است. از میان اقسام اجماع پ  به  ، باشد معصوم )ع( می

 باشد. اجماع حدسی می
نظر،  نظر وجود دارد و علت این اختلافدر میان فقها اختلاف  در مورد حجیت اجماع حدسی، 
 . استع حدسی اختلاف فقها در مبنای حجیت اجما

هستند از فقهایی هستند که قائل به حجیت اجماع حدسی    العالیمدظله  ایالله خامنهحضرت آیت
 (.447ـ446  :ای، خارج فقه غنا)خامنه

که بررسی این چهار مورد بهترین    است چهار مبنا جهت اثبات حجیت اجماع حدسی بیان شده
 باشد. می جهت اثبات یا عدم اثبات حجیت اجماع حدسی راه، 

 د:شواز بررسی این چهار مبنا ابتدا باید مقدماتی بیان  پیش
یف اجماع حدسی  ـ1  تعر

 د:شوعنوان تعریف اجماع حدسی بیان میدر لسان علما به آنچه معمولا  
موجود   نظر همه فقها امامیه در مورد حکمی از احکام شرعی که مدرک آن دلیل، »اجماع و اتفاق

 .(153/  3: 1400؛ حسینی فیروزآبادی، 462: 1395« )مظفر، یستو در دسترس ما ن
ثیر چندانی أخرین تأباشد و اجماع متآنچه در اجماع حدسی مهم است، اجماع قدما از فقها می 

 (. 315/ 4: 1417الشاهرودی، نخواهد داشت )الهاشمی

خامنهآیت وجود  الله  و  قصاص  در  بلوغ  اشتراط  بحث  مناسبت  به  مسای  این  در   ، لهأاجماع 
خرین  أخرالمت أ خرین و متأتخصوص مبهفرمایند: »اینکه از زمان شیخ انصاری به بعد از فقهای ما می 

بلکه باید اجماع فقها باشد«  ،فتوا بدهند به اینکه بلوغ شرط است، این در انعقاد اجماع کافی نیست
 (.187القصاص، جلسه  ای، کتاب)خامنه

 حجیت اطمینان  ـ2
مواردییک  از  اتفاقی  آن  بر  علما  دارندکه همه  می   ، نظر  اطمینان  ملاک  حجیت  در  البته  باشد، 

نظر وجود دارد که آیا مبنای حجت اطمینان از باب این است که اطمینان  حجیت اطمینان اختلاف
و از این جهت حجیت آن ذاتی   استو علم عرفی هم ملحق به علم منطقی    باشدمیهمان علم عرفی  

در عصر متصل به معصوم    یا از باب اینکه تمسک به اطمینان، یک سیره قطعیه و مستمر عقلا    باشد می 
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ن بوده و ردعی از جانب ایشان در مورد اخذ به  ابوده و با توجه به اینکه در مرأی و مسمع معصوم
 (.1/251: 1406 بنابراین حجت خواهد بود )صدر،  ، اطمینان وارد نشده است

حدسی پرداخته و در پایان مبنای از بیان این دو مقدمه به سراغ بررسی مبانی حجیت اجماع پس 
 کنیم: ای در حجیت این اجماع را بیان میالله خامنهآیت

 ؛ قاعده لطف نخستمبنای 
ای  ئله. بر طبق این مبنا هر گاه میان فقها در مورد مساست  این مبنا را شیخ طوسی بیان فرموده

اقتضای    ، ها کاشف از رای معصوم نباشد و خلاف حق باشدچنانچه اتفاق آن   ، وجود آمدنظر بهاتفاق
لطف خداوندی بر بندگانش این است که ولی خویش را در روی زمین ملزم به اظهار حق برای آنان  

 (.631 - 629/ 2: 1417طوسی، کند )
 اشکالات:  

 . کندکدام از این دو تقریر سخن شیخ طوسی را اثبات نمیقاعده لطف دو تقریر دارد که هیچ
یر   :  نخستتقر

 گویند: ف میکلامیون در توضیح قاعده لط
کلّ مقرّب إلی الطّاعه و مبعّد عن المعصیه لطف و هو واجب فی حکمته لأنّ الإهمال به  »

نقض للغرض و هو قبیح کمن دعا غیره إلی مجلس للطعام و هو یعلم أنهّ مع کونه مکلفا  
فالتأدّب المذکور  بالإجابه و متمکّنا من الإمتثال لا یجبه إلّا أن یستعمل معه نوعا من التّأدب  

یقرب المکلف إلی الإمتثال و یبعده عن المخالفه فإذا کان للداعی غرض صحیح فی دعوته  
یجب علیه استعمال التأدب المذکور تحصیلا لغرضه و إلّا نقض غرضه الصحیح و هو قبیح  

 (.325ـ  324/ 1: 1111 « )کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، عن الحکیم
تقپیش  این  و  فرض  مصالح  به  عالم  و  تکامل  مسیر  پیمودن  از  متمکن  مکلف  که  است  آن  ریر 

و اموری مانند بیان تکالیف از جانب خداوند و ارسال رسل و   باشدمی از تشریع شارع پیش، مفاسد
 باشد. جانشینی ائمه و ... تسهیل مسیر برای بندگان می

 اشکال:  
ایی و در مورد عدم انطباق این تقریر بر  برخی اشکالات اشکالات مبنایی و برخی اشکالات بن 

 است. قاعده اجماع و حجیت آن 
 اما اشکالات مبنایی: 
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نه    ، واسطه عقل نه به   ، ها نیستند های دستیابی به آن ن عالم به مصالح و مفاسد و روش ا : مکلف نخست 
که این  تواند علم پیدا کنند. بنابراین تا هنگامی اگرچه اجمالا  به برخی مصالح کلی می   ، واسطه فطرت به 

ن تمکن از  ا به هیچ وجه مکلف   ، د شو مصالح و مفاسد از جانب شارع در قالب احکام و معارف دینی بیان ن 
 . باطل است   ، فرض قاعده لطف در این تقریر پیش   ، پیمودن مسیر تکامل نخواهند داشت. بنابراین 

: طبق این تقریر دوم بنابراین اگر لطفی    ، ن متمکن از شناخت و پیمودن مسیر تکامل هستندامکلف   ، ا 
زیرا    ، این لطف مجرد فضل خواهد بود و عدم صدورش قبیح نیست  ، از جانب خداوند صادر شود

 . نه مستند به شارع ، باشد تفویت مصلحت مستند به مکلف و عدم اقدام او می
 اما اشکالات بنایی:  

أنّ عدم وقوع اللطف فی کثیر من المسائل الخلافیه فی الفقه یشهد بعدم وجوب  : »نخست
ذلک عن  أولیائه  و  الله  تعالی  أولیائه  و  الله  علی  الواجب  اللطف  عدم  للزم  إلّا  و  « اللطف 

 .(305/ 2:  1430سبزواری، )زارعی
ما إذا کانت المسأله المجمع علیها من الاحکام م وجوب اللطف ... فإنّما هو فی لو سلّ: » ا  دوم 

الفعلیه المنجزه و أمّا فی غیرها من الاحکام الّتی یمنع مانع عن فعلیتها و تنجّزها و الاحکام غیر 
 .( 305/  2:   1430سبزواری،  « )زارعی الإلزامیه فلا دلیل علی وجوب اللطف علیه تعالی و أولیائه 

یر دوم قاعده لطف:   تقر
لهم الشرائع و ما فیه صلاحهم و خیرهم    أنهّ تعالی لابدّ أن یکلف عباده و یسنّ  نعتقدو  »

لیدلّهم علی طرق الخیر و السعاده الدائمه و یرشدهم إلی ما فیه الصلاح و یزجرهم عمّا فیه  
الفساد و الضرر علیهم و سوء عاقبتهم و إنً علم أنّهم لایطیعونه لأنّ ذلک لطف و رحمه  

هم یجهلون أکثر مصالحهم و طرقها فی الدنیا و الآخره و یجهلون الکثیر مما یعود  بعباده و  
علیهم بالضرر و الخسران و الله تعالی هو الرحمن الرحیم بنقس ذاته و هو من کماله المطلق  

 .(147/ 1:  1437« )خرازی، الذی هو عین ذاته و یستحیل أن ینفکّ عنه
مصالح و مفاسد    بیشترتشخیص  تنهایی و با عقل و فطرت خود قادر بهن بهابنابراین تقریر مکلف 

معنای لزوم و عدم  زندگی خویش نیستند و به همین جهت بر شارع حکیم و کمال مطلق واجب )به
له و  أو ... این مس  واسطه ارسال رسل و تشریع شرایع و نصب امام  باشد که بهانفکاک از ذات( می
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آنراه به  تبیین  ها  های رسیدن  به کمال استکن را  انسان که رسیدن  محقق    ، د و گرنه هدف خلقت 
 نخواهد شد و نقض غرض پیش خواهد آمد. 

 اشکال: 
امارات و  : شارع راهنخست برای  با جعل حجیت  را  به وظیفه  های کشف حکم شرعی و عمل 

مدنظر شارع است  توانند به آنچه  ن در تمامی احوال و شرایط می امشخص کرده و مکلف   ، اصول عملیه
ن معذور خواهند بود. بنابراین نیازی اباز مکلف   ، عمل کنند و اگر مخالف مصلحت واقعی هم باشد

 به ورود امام و اظهارنظر ایشان درصورت مخالفت اجماع با واقع وجود ندارد. 
می دوما   درنظر  را  قیامت  تا  بشری  نوع  مصالح  خداوند  اگر   ، گیرد :  و  خاص  مقطع  یک  فقط  نه 
بشر محروم از عمل به مصالح واقعی در    ، ت نوع بشری اقتضا کند که در یک مقطع خاص مصلح

بسیاری از موارد باشد تا بالاخره تربیت شده و قدر امام معصوم را بداند و در بازه زمانی بسیاری تا 
شودبهره   ، قیامت واقعی  مصالح  به  عمل  و  امام  وجود  از  می،  مند  انجام  را  کار  این    . دهدخداوند 
واسطه آن مصالح اعظم تفویت  امت محروم از امام )ع( است که به  ، طور که الان در عصر غیبت همان

 باشد. می )ع( فرعی از فروعات عدم وجود امام  ، شود و تفویت مصلحت یک حکم شرعیمی 
خلاف را اثبات    ی ضرورت ورود امام )ع( جهت القا  ،بنابراین در نگاه کلی این تفویت مصلحت

عمل    ، که مبنای ما در رسیدن به کمالات. البته این درصورتی است  بلکه مصلحت به عکس  ، کندنمی
طریق  به  ، که مبنای ما مصلحت سلوکیه و عمل به وظیفه باشداما درصورتی  ، به مصالح واقعی باشد

با   انزیرا در این حالت مکلف  ، فت اجماع با واقع نیستاولی نیاز به ورود امام )ع( درصورت مخال
 . مسیر کمال را طی خواهند کرد  ،عمل به وظیفه

 اینجا هم وارد است و آن اینکه:  ، هم بیان شد قبل: همان اشکال که در تقریر ا  سوم
أنّ عدم وقوع اللطف فی کثیر من المسائل الخلافیه فی الفقه یشهد بعدم وجوب اللطف  »

للز إلّا  ذلکو  عن  أولیائه  و  الله  تعالی  أولیائه  و  الله  علی  الواجب  اللطف  عدم  « م 
 .(305/ 2: 1430سبزواری ، )زارعی

د و طبق هر دو تقریر از  کرواسطه قاعده لطف حجیت اجماع حدسی را اثبات توان بهبنابراین نمی
 .شودمدعی اثبات نمی ، قاعده لطف

 نرسیده است دست ما مبنای دوم؛ وجود مدرکی که به
گاه بدون وجود مستند و دلیلی  از آنجایی که فقها افراد عادل و متقی و متخصص هستند و هیچ

  ، دست ما نرسیده استنظر داشته باشند که مدرک آن به هرگاه فقها بر حکمی اتفاق  پس  ، دهندفتوا نمی 
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دست ما نرسیده است   شویم که حتما  مستند و مدرکی وجود داشته که آن مستند و مدرک بهمتوجه می 
 اند.به این صورت فتوا داده  ، دلیل معتبر بوده و دلالت بر این حکم داشته  ، و چون آن مستند و مدرک 

 اشکال:  
به این جهت که    ،با فرض کشف دلیل معتبر در نزد قدما و ادعای اجماع براساس آن دلیل معتبر 

تمامیت دلالت آن دلیل و مدرک در   ،احتمال فتوای بزرگان فقهای ما بدون دلیل و مدرک منتفی است
شود. ممکن است این روایت از حیث دلالت از نظر فقهای آن عصر تام بوده  خرین کشف نمیأنزد مت 
دلالت در آن روایت مناقشه    ممکن بود حداقل از نظر  ، گرفت خرین قرار می أ اما اگر در اختیار مت  ،باشد

که این امر در بسیاری از مسائل استنباطی پیش آمده    ، داشته و نظری مخالف نظر قدما داشته باشند
خرین با دقتی أبه مجرد ملاقات با نجس در نزد قدما. لکن مت   ئرمسئله نجاست ماء الب  انندم  ،است

البئرکه در روایات وارده در ما البئر که مادست آوردند  داشتند به  ء  پیدا   ء  اصلا  اتصاف به نجاست 
 . (141/  3:  1385اشتهاردی، تقویکند )نمی
أمّا من جهة السند فلإحتمال أنّ المجمعین کانوا متفقین علی الإعتبار الخبر الموثق أو  »

الحسن فمن لایری حجیتهما لا مجال له فی الإستناد إلی مثله فمِن أین یحصل لنا العلم بأنّهم  
 .(465: 1395« )مظفر، إلی ما هو حجة بإتفاق الجمیع؟ إستندوا

 توانند به آن استناد کنند. و نمی  یستبنابراین اجتهاد قدما از فقها برای فقهای بعدی حجت ن
 مبنای سوم: حساب احتمالات 

 اند:شهید صدر )ره( ملاک حجیت اجماع را حساب احتمالات دانسته و فرموده 
الاجماع اتفاق عدد کبیر من أهل النظر والفتوى فی الحکم بدرجة توجب إحراز الحکم  »

الدلیل  عن  حدسیا  إخبارا  تعتبر  بحتة  شرعیة  مسألة  فی  الفقیه  فتوى  أن  وذلک  الشرعی، 
الخبر الحسی   النظر والاجتهاد فی مقابل  المبنی على  الخبر  الحدسی هو  الشرعی، والاخبار 

المدار إثبات  القائم على أساس  قیمة احتمالیة فی  ذا  الحسی  الخبر  الحسیة، وکما یکون  ك 
مدلوله، کذلک فتوى الفقیه بوصفها خبرا حدسیا یحتمل فیه الإصابة والخطأ معا، وکما أن  
تعدد الاخبارات الحسیة یؤدی بحسب الاحتمالات إلى نمو احتمال المطابقة وضالة احتمال 

دسیة حتى تصل إلى درجة توجب ضآلة احتمال المخالفة، کذلک الحال فی الاخبارات الح 
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«  الخطأ فی الجمیع جدا، وبالتالی زوال هذا الاحتمال عملیا أو واقعیا. وهذا ما یسمى بالاجماع
 (.244ـ  243/ 1: 1406صدر، )

طور که در مقدمه بیان اطمینان حاصل شده و همان ، واسطه حساب احتمالاتطبق نظر ایشان به
   .باشدمیاطمینان حجت  ، کردیم

کنیم که  کشف می  ، تمامی فقها بر حکم معینی فتوا بدهند  اگر  در ادامه میفرمایند، سپس ایشان  
 کنند: ها بوده است. ایشان در تبیین این مطلب چنین بیان میمأخذی و منشائی از این فتوا در اختیار آن

حقّهم مع جلالة قدرهم  انَّ إفتاء أولئک الأجلاء من دون دلیل ومآخذ غیر محتمل فی  » 
کما انه لا یحتمل فی حقهم ان یکونوا قد غفلوا عن مقتضی القاعدة     وشدة تورعهم عن ذلک

 (.313ـ  312/  4: 1417الشاهرودی، « )الهاشمیالاولیه المخالفة لتلک الفتوی...
 به دو دلیل ساقط است: ،  اما احتمال اول یعنی وجود روایت 

 مبنای دوم بیان شد. دلیل اشکالی که در : بهنخست
ها در  زیرا آن  ، رسید دست ما می از طریق کتب روایی یا فقهی اجماع کنندگان به   ، : اگر روایتی بود دوما  

حال چگونه معقول    ، اند ها نبود بیان کرده روایاتی را که از جهت سند و دلالت مورد اعتماد آن   ، کتب خود 
 (. 313/  4:  1417الشاهرودی،  الهاشمی است که روایتی را که دلالت آن روشن بوده نقل نکرده باشند ) 

 فرمایند:الله فاضل لنکرانی هم میمرحوم آیت
شود و آن این است که با اینکه این دلیل معتبر در اختیار همه فقها و  »یك اشکال اینجا مطرح می

ها  های سابق این کتابهای روایتی در اختیار هست که از زماننکه این همه کتاببوده و با ای  علما 
آید که چرا این دلیل معتبر گم شده و به ما نرسیده با اینکه  برای انسان پیش می   پرسشنوشته شده، این  

ا یك  ؟ یك وقت این است که یك روایتی ردر اختیار یکی دو نفر نبوده، در اختیار همه فقها بوده است
کنند. در همین کند، دیگران نقل نمیهائی که صاحب این جوامع حدیثی هستند نقل می کسی از آن 

شود، روایتی در کافی هست،  دیده می   ، کتب اربعه ما روایاتی که اصحاب این کتب به آن متفرد باشند
د و هکذا  در تهذیب و استبصار نیست، روایتی در من لایحضر وجود دارد که در کافی وجود ندار

ها هست. بحث این است که اگر مسأله مورد اتفاق همه علما بود و مستندشان هم یك دلیل معتبر  این
ای بود، معنایش این است که این روایت در اختیار همه بوده که بر طبقش فتوا و یك روایت معتبره 

اند و برخلاف قاعده بر  دهاند، آن وقت روایتی که در اختیار صدها فقیه بوده و به آن استناد کرداده 
دست ما نرسد؟ اگر از طریق زید، نرسید  شود این روایت گم شود و بهچطور می  ، اندطبقش فتوا داده 
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باور کردن این، یك قدری محل اشکال است    رواینازباید از طریق عمرو برسد، از طریق بکر برسد.  
 (. 311/ 10: 1379لنکرانی، فاضل)

واسطه احتمال زیرا به   ، احتمالات حتی احتمال وجود روایت هم نباید باشد بر طبق مبنای حساب  
روایت وارد می ،  وجود  لنکرانی  فاضل  آقای  اشکال مرحوم  نمی هم  دیگر  و هم  به شود  اطمینان  توان 

میان احتمال دخیل بودن حدس و اجتهاد به   ، زیرا با احتمال وجود روایت  ، شرعی بودن این حکم کرد 
 عنوان یک حکم شرعی قطعی اطمینان پیدا کرد. توان به مفاد اجماع به ود این احتمال نمی آید و با وج می 

 .متعین در ارتکاز عمومی خواهد شدکننده، فقها اجماعدلیل  ، بنابراین 
 فرمایند:شهید صدر )ره( در مورد ارتکاز عمومی می 

لمسوه عند الجیل الأسبق منهم  انَّهم قد تلقوّا الحکم المذکور بنحو الارتکاز العام الّذی  »
السلام  السلام الذین هم حلقة الوصل بینهم وبین الأئمة علیهموهم جیل أصحاب الأئمة علیهم

ومنهم انتقل کلّ هذا العلم والفقه إلیهم وهذا الارتکاز لیس روایة محددة لکی تنقل بل هو 
تق أو  المعصوم  فعل  من  السنة  دلالات  مجموع  من  وآخر  بنحو  على  مستفاد  قوله  أو  ریره 

قطعیاتنا  به  تلتئم  الّذی  الوحید  التفسیر  هو  وهذا  معین  أصل  فی  تضبط  لم  ولهذا  إجمالها، 
انَّ هذه الافتراضات کلّها قریبة من الحسّ لأنَّ الارتکاز أمر   المقام وباعتبار  الوجدانیة فی 

ی فهمه، فلا محالة  کالحسّ ولیس کالبراهین العقلیة الحدسیة فلا یقال لعلهم أخطئوا جمیعاً ف
یحصل الجزم أو الوثوق بالحکم ... ولعلّ دعاوى الإجماع من قبل بعض الأقدمین تحکی عن  

 (. 313/ 4: 1417الشاهرودی ، الهاشمی« )إجماع غیر مکتوب حقیقته الارتکاز المذکور
فقها    ، بنابراین  ارتکاز عموم   براساس حس، اجماع  این  بود که  ارتکاز عمومی خواهد  از  ی حاکی 

شود و طبق این تقریر دلیل باشد و اجماع مستقیما  حاکی از حکم شرعی نمی حاکی از حکم شرعی می 
 .معنای اجتهاد نه حدس به   است، دلیل تحلیل کلام فقها  شاید به  ، گذاری این اجماع به »حدسی« نام 

 اشکال: 
 اند:به این تقریر اشکال کرده و فرموده ئینی )ره(برخی مانند میرزای نا

وأمّا مسلک تراکم الظنون: فهو مما لا یندرج تحت ضابط کلی، إذ یختلف ذلک باختلاف  »
وقد لا   لشخص  القطع  الظنون  تراکم  فقد یحصل من  والموارد والأشخاص،  الظنون  مراتب 

 (. 151 / 3 « )فوائدالاصول، یحصل، فلا یصح أن یجعل ذلک مدرکا لحجیة الإجماع
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 پاسخ: 
قطع  از  ایشان  مقصود  قطعاگر  موارد   است، منطقی    ،  از  بسیاری  در  قطع  اگرچه  موجود    این 
اطمینان حاصل خواهد شد که در مقدمه بیان    ، ایاما قطعا  از اجماع همه فقها در مسئله  ، شودنمی

در حالتی    ، استقطع عرفی و اطمینان    ، باشد و اگر مقصود ایشان از قطعد که اطمینان حجت میش
 این اطمینان همیشه حاصل است.  ، باشند اتفاق نظر داشتهکه همه فقها بر حکمی 

 مبنای چهارم: ملازمه عادیه  
 فرمایند:لنکرانی )ره( در توضیح ملازم عادیه میالله فاضلمرحوم آیت

ای که شیخ طوسی به استناد قاعده »این وجه عبارت از یك ملازمه است، لکن نه ملازمه عقلیه
که علمی هم که حاصل از ملازمه    باشدمیلطف معتقد بودند، بلکه این ملازمه، یك ملازمه عادیه  

ه  عادیه است، لازم نیست یقین صددرصد باشد، یك اطمینانی که عرف و عادت با این اطمینان معامل
که باید یك یقین قطعی صددرصد   باشدمیکند. آن مسائل عقلیه  کند، همان هم کفایت میعلم می

ولو علم صددرصد در آن   ، هائی که مبتنی بر یك جهات عادی استامّا آن  ، در آن وجود داشته باشد 
کفایت  ، همان هم  نماید بلکه اطمینان افاده    ، وجود نداشته باشد، ولو علم صددرصد هم افاده نکند

استمی  عادیه  ملازمه  یك  بر  مبتنی  وجه  این  پس  وجه    ...  کند.  این  اینکه  در   پیشبرای  اینکه  از 
فیه پیاده شود، عنوانش به این نحو است که اگر ما دیدیم یك تشکیلاتی، یك حکومتی، یك  مانحن

همه در یك زمامداری وجود دارد و تمام افراد وابسته به این حکومت، متفق بر یك مطلب هستند و  
به    های مختلفی که دارند، با قرب و بعدی که از نظر ارتباطالقول هستند، با سمتجهت با هم متفق

حسب عادت، کاشف از این نیست که آن کسی  ها بهشان وجود دارد، آیا اتفاق ایناصل حکومت بین
؟ باشدمیظر  که در رأس حکومت قرار گرفته و محور اصلی حاکمیت است، او هم نظرش همین ن 

 . استمحال  عادتا  
با نظر همه آن هائی که در دستگاه حکومت و محال عادی است که نظر یك حاکمی مخالف 

اند، باشد.  ند و سر تسلیم فرود آوردهباشمیبا حکومت هستند و در مقابل حکومت هم خاضع    مرتبط
حاکم اوّلی و    شود که اصلا  یمعلوم م   ها روی یك جهتی متحد و متفق باشند، عادتا  وقتی همه این

شود که او یك نظر داشته باشد و همه اعضای حکومت با  حاکم اصلی هم همین نظر را دارد و نمی
شان، نظرشان مخالف با نظر حاکم اصلی و محور اصلی در حکومت  تعدد و کثرت و اختلاف مراتب

 فرق داشته باشد. 
« با کمال  هبعد طبق  ه»فی کل عصر و زمان طبق  اگر ما ملاحظه کردیم و دیدیم که همه فقهای ما

استنباط راه  در  که  کشیده  زحمتی  الهیه  معصوماحکام  ائمه  با  که  ارتباطی  کمال  با  و    ن ااند 
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شان دارند، همه متفق بودند در اینکه نماز  شان و نظراتشان، القائاتالسلام( از نظر کلمات)علیهم
شود این وجوب را در اصل از امام  ا این نیست که معلوم میملازم ب  جمعه واجب است، آیا این عادتا  

محال نیست    عقلا    ...   ؟اند و نظر مبارك ایشان وجوب نماز جمعه بودهالسلام( گرفته)علیه  معصوم 
هستند و به  السلام(  )علیهمن  اها با اینکه آشنایان به انظار ائمه معصوممحال است که این  اما عادتا  

ن بر حلال  ا ها ناظر « ایننظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامناالسلام( »)علیه  امام تعبیر خود  
ائمه از  صادره  احکام  به  آشنایان  و  هستند  ائمه  حرام  و  این  باشنمیالسلام(  )علیهم  ائمه  با  د، 

عدالت به  اطمینان  در  هم  طرفی  از  و  دارند  که  )خصوصیتی  نیست«  تردیدی  لنکرانی،  فاضلشان 
 (.315ـ  314/ 10: 1379

 فرمایند: امام خمینی )ره( هم در تبیین ملازمه عادیه می
السلام طرقا اوجهها دعوى الملازمة العادیة  ستکشاف قول الامام علیهالقوم ذکروا لإ   أنّ»

بین اتفاق المرئوسین على شی و رضا الرئیس به، و هذا امر قریب جدا،  و لا جل ذلک لو 
هذا    أنّیة فی کل دورة و کورة یحدس قطعا  العسکر   قانون  اجراء  شاهد  و قدم غریب بلادنا

« )سبحانی،  مور و فتقهقانون قد صوب فی مجلس النواب , و استقر علیه رأى من بیده رتق الأ
1388 :2  /422.) 

 اشکال: 
 اند: عادیه اشکال کرده و فرموده هآقای نائینی )ره( به ملازم

العادیة: فاتفاق المرؤوسین على أمر إن کان نشأ عن تواطئهم على  وأما مسلک الملازمة  »
ذلک کان لتوهم الملازمة العادیة بین إجماع المرؤسیة ورضا الرئیس مجال، وأما إذا اتفق 
الاتفاق بلا تواطئ منهم على ذلک، فهو مما لا یلازم عادة رضا الرئیس ولا یمکن دعوى  

 (.151ـ  150 /3فوائد الاصول، « )الملازمة
 پاسخ: 

 : فرمایند می ئینی )ره(  اما اشکال ایشان وارد نیست. مرحوم فاضل لنکرانی )ره( در پاسخ به مرحوم نا 
»این فرمایش ایشان فرمایش جالبی نیست برای اینکه لقائل ان یقول که برعکس این مطلبی که  

  انند ا اگر تواطیء نباشد، مای در آن وجود دارد، امّ اند، اگر تواطیء باشد، یك شبههایشان ذکر فرموده
اینکه فرض کنید یك مسأله مشکل ریاضی را به ده نفر از دانشجویان وارد در علم ریاضی بدهند و  

  ، کردند ها جدای از دیگری رفتند این مسأله ریاضی را حلّ بگویند: این را حل کنید و هر کدام از این 
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داشته باشند، اینجا وقتی با عدم تواطیء و عدم اطّلاع  ها اطّلاع از دیگری بدون اینکه هر کدام از این
بسا انسان اطمینان بیشتری به موافقت معصوم  هریك از نظر دیگری، نتیجه عبارت از اتفاق شد، چه

از آنجائی که مسأله تواطیء و ارتباطپیدا می  و اطّلاع در کار است. پس چطور ایشان    کند، بیشتر 
این ملازمه عادمی  اتفاق مرئوسفرمایند:  بین  این یك مسأله  ن و رضایت رئیس کاشف نیستایه  ؟ 

ن اتفاق داشته باشند و بخواهند کشف کنند که رئیس هم راضی به همین اکه اگر مرئوس  باشدمیعرفی  
قبول کردهامطلب است که مرئوس را  آن  پذیرفتهن  ایشان میاند و  اتفاق  اند،  بین  این ملازمه  فرماید 

با هم نشسته باشند، صحبت کرده باشند،    انبه جایی است مرئوس  رئیس مربوطن و رضایت  امرئوس
باشند، درحالی لعلّ توافق کرده  قاعده،  تواطیء،    که روی  باشد که درصورت عدم  اولی  آن،  عکس 
 (. 10/315: 1379لنکرانی، فاضلتواند رضایت رئیس را کشف کند« )انسان با اطمینان بیشتر می

 اشکال: 
 فرمایند:)ره( می آقای خویی 

ذلک انما یتم فیما إذا کان المرؤوسون ملازمین لحضور رئیسهم کما فی المثال،    أنّوفیه  »
 (. 140/ 2: 1417« )الواعظ الحسینی، ذلک فی زمان الغیبة أنّیو 

 پاسخ: 
عنوان رئیس مطرح شده  در تشبیهی که بین رئیس و مرئوسان مطرح شده باید گفت آن کسی که به

حجت )عج( نیست تا اشکال شود که ایشان حضور نداشته تا فقها بخواهند طبق نظر ایشان  حضرت  
  ،طور که در حساب احتمالات مطرح شدند و همانهست بلکه مراد سائر معصومان )ع(    ،عمل کنند

به اجماع  از  میآنچه  کشف  مستقیم  فقهای  أ ر  ، شودصورت  شود  گفته  تا  نیست  )ع(  معصوم  ی 
ارتکاز عمومی اصحاب در   ، بلکه مدلول اجماع   ، اندمعصومان را نیز درک نکردهر  ئکننده سااجماع

عصر مجاور معصومان و شهرت حکم در این عصر است. اصحاب نیز این حکم را سینه به سینه از  
که    باشدمیدر نزد اصحاب معاصر با معصوم )ع(    نِ اصحاب معاصر ائمه گرفته و این ارتکازی بود

 کند. ع( میکشف از رای معصوم ) 
 توان گفت: بندی ملازمه عادیه میدر جمع

ی  أ شود بین رملازمه برقرار می  ،کنندطبق عرف وقتی همه فقها و اصحاب بر حکمی اجماع می
چون مضر    ، تواند روایت باشدکه آن دلیل نمی فقها و وجود دلیلی از جانب معصوم )ع( و از آنجایی

ی فقها و  أ بنابراین ملازمه عادیه بین ر .د( شگردد )با توضیحاتی که قبلا  بیان به اطمینان به ملازمه می
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وسیله اطمینان به اینکه  ارتکاز عمومی اصحاب از فعل یا قول یا تقریر معصوم )ع( برقرار گشته و بدین
 د. شوپیدا می  ، ی امام )ع( هم همین باشد أ ر

 ای در حجیت اجماع حدسی: الله خامنهبررسی مبنای آیت
عنوان یکی از ادله اثبات اشتراط  ایشان در ضمن بحث اشتراط بلوغ در قصاص و بررسی اجماع به

مسمی  ، بلوغ یک  بر  مجمعا  فقها  که  است  این  »اجماع  به طریقه لهأفرمایند:  بنا  که  بدهند  فتوا  ای 
یا دلیل معتبری در اختیار آنان قرار    باشدمی  علم حدسی پیدا شود بر اینکه این قول معصوم  حدس، 

 (. 187القصاص، جلسه ای، کتابگرفته است. به هر حال از قول معصوم کاشف بشود« )خامنه
فرمایند: ایشان بیان می  عنوان یکی از ادله حرمت، در بحث ادله حرمت غنا و بررسی اجماع به

کنند، حاکی از این است که صاحب این  می  شناسان بر یک امری تسالمای از دین »وقتی مجموعه
امر، صاحب این دین، شارع مقدس این معنا را معتقد است؛ تسالم این عده بر ثبوت حکم از اینکه  

کند؛ این اجماع حدسی است. مثال  از نظر شارع مقدس این حکم، حکم مسلمی است، حکایت می
مجمو یک  چنانچه  اگر  ما  خود  زمان  در  کنید  فرض  زدیم.  کسانیهم  از  ای  سابقعه  جزو  ن  اکه 

این است که   دهندهاین نشان  بر یک امری متفق باشند و همه بر پا بفشارند،   برای مثال  ، نداانقلاب
شکل روایت نقل نکنند؛ همین  معتقد به این امر بوده، اگرچه از امام به  -گذار انقلاب  بنیان   –امام )ره(  

که صاحب اصلی معتقد به    باشدمی این    دهندههستند، این نشانعنوان اصل  که متفق بر یک معنا به
 (. 447 - 446: 1398ای، و ملاک حجیت اجماع حدسی این است« )خامنه  این معناست

 مثالی که برای بیان ملاک حجیت اجماع حدسی بیان فرمودند، خصوص  به  طبق بیانات ایشان، 
زیرا    تواند مدنظر ایشان باشد، اعده لطف نمیق   از میان چهار مبنای اثبات حجیت اجماع حدسی، 

دهد که رابطه بین فقها و امام معصوم آن هم در مسائل دینی، لحاظ  قاعده لطف در جایی معنا می
توان این قاعده را در مثال مذکور و رابطه امام راحل  شود و در جای دیگری کاربرد ندارد، بنابراین نمی

 و یاران ایشان جاری دانست. 
کلام ایشان از این جهت   نظر ایشان با کدام مبنا همراه است،   اینکه در میان سه مبنای دیگر، اما  

 باشد. برای روشن شدن این مطلب به کلام ایشان دقت کنید:مجمل می
  ای فتوا بدهند که بنا به طریقه حدس،لهأبر یک مس  صورت جمعیبه»اجماع این است که فقها  

یا دلیل معتبری در اختیار آنان قرار گرفته    باشدمینکه این قول معصوم  بر ای  ،علم حدسی پیدا شود
 است. به هر حال از قول معصوم کاشف بشود.«

این سخن،  درنظر گرفته  طبق  را  بهایشان مطلق کاشفیت  اجماع  اینکه کاشفیت  اما  و  خاطر  اند 
 اند.یین این مورد نبوده وجود دلیل معتبر یا غیر آن است مدنظر ایشان نبوده و در مقام بیان تب



هآیت حضرت هایدیدگاه  بر تأکید با حدسی اجماع حجیت اثبات مبانی 
ّ
 (زادهتقی)العالی مدظله  ایخامنه الل
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همچنین مثال امام راحل و یاران ایشان که به جهت تببین ملاک حجیت اجماع حدسی بیان شد،  
تواند بر حساب احتمالات و وجود دلیل معتبر هم قابلیت تطبیق بر ملازمه عادیه دارد و همچنین می

 دلالت کند. 
ای در بیانات خود، درصدد بیان چگونگی کاشفیت خامنه الله  آیت   رسد، نظر می در مجموع آنچه به 

اند. البته این برداشت بر طبق به بیان حجیت آن پرداخته   اجماع حدسی از قول امام معصوم نبوده و صرفا  
ها دسترسی دست ما رسیده بود و شاید در بیانات دیگر ایشان که ما به آن له، به بیاناتی است که از معظم 

 تری مبنای خویش در حجیت اجماع حدسی را بیان کرده باشند.واضح  شکل به   ، نداریم
 گیری نتیجه

اجماع حدسی طبق دو مبنای حساب احتمالات و ملازم عادیه مفید اطمینان به    ، بنا بر آنچه بیان شد 
 اجماع هم طبق این دو مبنا حجت خواهد بود.   ، ی معصوم )ع( بوده و از آنجا که اطمینان حجت است أ ر 

باشد حکم  مطلب دیگری که مشخص شد این بود که آنچه مدلول مطابقی اجماع حدسی می
که این ارتکاز    استارتکاز عمومی اصحاب  ، بلکه مدلول مطابقی  ، شرعی و رای معصوم )ع( نیست 

 باشد. میکاشف از حکم شرعی و رای معصوم )ع( 
تحلیل فتاوای   ، ه اجماع حدسیگذاری این اجماع ببا توجه به توضیحات ذکر شده شاید وجه نام 

اجتهاد فقها دخیل باشد تا   س ونه اینکه حد  است، واسطه این تحلیلفقها و کشف ارتکاز عمومی به
 . شودآن اشکالات ذکر شده وارد  

پایاند آیت  ر  نظر  مشخص شد که  انقلاب  معظم  رهبر  از  ما،  در دسترس  بر طبق سخنان  الله  هم 
ماع حدسی و چگونگی کاشفیت آن از قول معصوم، مجمل است  ای در مورد مبنای حجیت اجخامنه

 .یستتوان از کلام ایشان برداشت کرد که قاعده لطف مدنظر ایشان نو فقط می 
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